
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲جنوری  ۴۱ناتور رحمانی                                                      سه شنبه          

   پناهجـــو
 می پرسی از کجا می آیم ؟ 

 من چگونه و با کدام زبان 

 بیان کنم که از کجا می آیم 

 در مُلک شما چه می کنم و

 باید زبان من را بدانی 

 باید درد مرا بفهمی 

جریان حوادث جاری بلی ، اگر در  

خبر از س تم پیام آوران مرگ با و  

 و بربادی باشی 

که تفنگداران امپریالیزم  فجایع اگر از  

 و اشغالگران جهانی 

در سراسرگیتی  زور  هر  

 مرتکب می شوند

 خبر داش ته باشی 

 اگر دکتورین س تم سرمایداری را 
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 در جهت چپاول هس تی مادی و معنوی 

 سرزمین های تحت س تم دیده باشی 

 اگر که ذره ای دلت 

 به خاطر تباهی انسان و انسانیت 

رزیده باشد ل و بیداد به نوع بشر  

 و چشمانت را نم اشک 

 تر نموده باشد 

 آنوقت میدانی من از کجا می آیم

مین شما زو چرا در سر   

 برای اندکی آرامش 

محبت  ذره ای نیت وؤ کمی مص  

 پناه آورده ام 

 بلی ، من از مُلک های دور می آیم 

 از آنطرف اقیانوس ها 

میقات خون و خاکستر  از  

 از چهار راه مرگ و تباهی

آنجا  از سرزمینی که در  

 به حکم اس تعمار جهانی 

 و فاشیزم مذهبی

  انسان را تیرباران می کنند 

 و انسانیت را به دار می کش ند 



بیگانه ناز سرزمینی می آیم که آشوبگرا  

 تفنگداران سود و سرمایه 

 با همیاری خشک مغزان فریب خورده 

 و با همدس تی اهریمن قبیله گرایی 

می آورند بربادی و نابودی  

 و خانه خانه را نشس ته به ش یون 

 و ماتم می سازند  

 از جای می آیم که کشت و کش تار 

 حرف روز و عنوان درشت روزنامه هاست

 سرزمینی که بهار و پرنده 

 گل و عشق و خنده ندارد 

 من از کجا می آیم ؟ 

اشغالگران می دانی ، از جای که به دس تور  

 سمفونی انفجار و انتحار

  گران خون و بربادی معامله

 وابس ته و همتای رژیم فاسد 

 و دست نشانده ای مزدور

 هرازگاهی غزل مرگ می خواند 

 امید دانس ته باشی من از کجا می آیم 

 وچرا در خانه ی شما پناهنده شده ام 

 اینکه تا این جا چگونه رس یده ام 



ر من بو چه روزگاری   

گذش ته  آواره های مانند من و   

حکایت اندوهبار و دردناک دگریست   

  ما ناس پاس نیستیم نترس میزبان نازینم

، محبت و مهمان نوازی های شما را می دانیمهمه خوبی ها قدر    

  آنهای که ناس پاس اند و نمکدان می شکنند

  .از جنس ما نیستند 

<<این جا نه پیی حشمت و جا آمده ایم  ما>>   

<<پناه آمــده ایم ، این جا به از بد حادثه >>   
   (ناتور نهاد )                                                                 

 
 

  

  


